
 

 ساختار و تحلیل محتوای اشعار شالیزار در گیلان )بجار سرخوندگی(
 (22/5/1318، تاريخ پذيرش: 1/4/1318)تاريخ دريافت: 

 7حسن ذوالفقاری

 1حمید تقوی
 

 چکیده

هـا   دهی فرهنـگ سزايی در جهتها نقش بهها يا اشعار محلی، در فرهنگ شفاهی ملتسرودهبومی
هـای زبـانی، فرهنگـی و    ويژگـی  ،خوانند. در اين اشعار سرايند و می دارند. اين اشعار را مردم می

هـا از نـوع   ترانـه توان از طريق اين راحتی می ای دارد و بهاجتماعی مردم کوچه و بازار نمود ويژه
زندگی، نحوۀ معیشت و برخوردهای اجتماعی مردم گذشته با يکديگر، اطلاعات جامعی به دسـت  

توان:  می جمله آن های بسیاری دارد. ازنشین( نمونهاشعار در نقاط مختلف گیلان )گیلک آورد. اين
 هـای  خوندگی )ترانـه بجارسر ،(خوانی گهواره) سریگاره دوبیتی، مَسلَه، دشکن،پهلوی شرفشاهی،

دارد. در ايـن بـین    را خـود  خـا   هـای ويژگـی  هرکـدام  کـه  بـرد  نـام  غـوربتی را  شالیزار( و
سزايی را  تری دارد. اشعار شالیکاری نقش بهبجارسرخوندگی از ديگر انواع شعر گیلان نقش پررنگ

شـالیکاری سـروده و   هـا در زمینـۀ   در شناخت فرهنگ اصیل گیلان بر عهده دارد و بیشترين ترانه
انـد. روش   های مختلف انتخاب شـده  در اين مقاله دويست قطعه شعر از حوزه خوانده شده است.

ای و اسنادی بوده و به صورت توصیفی ـ تحلیلـی مـورد بررسـی قـرار       گردآوری اشعار کتابخانه
 اند. گرفته
 

 شـالیزار، اشـعار شـالیکاری،   ادبیات شفاهی گیلان، اشعار محلی گـیلان، اشـعار    ها: کلیدواژه
 بجار سرخوندگی
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 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس. گنویسنده مس ول . رایانامه:. 1
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 مقدمه

 بیشتتر کته از ذوق متردم روستتایی نشتان دارد و در      استت اشعاری   ها،سرودهبومی
هتای عامیانته   دار ترانته شده است. طلایته خصوص دوبیتی و مثنوی سروده می ها به قالب

خواستند نتامی از آنهتا در   مردمی هستند که نه در صدد اظهار فضل بودند و نه اینکه می
شتد و  حافظ  مکتوب تاریخی بماند. این نوع از فولکلور به صورت شتفاهی منتقتل متی   

مانتد، چته بستا اکنتون چیتزی بته استم        اگر در سین  مردم روزگار گذشته محفوظ نمتی 
 های عامیانه نیز وجود نداشت. ترانه

ن شعر عامته بیشتترین   نمای زندگی و فرهنگ مردم است و در این بی آین  تمام ،شعر
منصبان حمایت و  صاحب از سوینق  را داراست. شعر عامه بر خلاف شعر رسمی که 

وستیل  متردم کوچته و     چنانی نداشت و به شد، حامی آنافراد بلندپایه سروده می از زبان
بتا ادب   هتا  جنبته شد. شعر عامیانه نته تنهتا از ایتن    افراد فقیر سروده می برزن و معمولاً

ادب تفاوت بود، بلکه از نظر به کارگیری زبان و استفاده از صناعات ادبی نیز با رسمی م
در  حتتی مایه است، و کم ادبیاز نظر صناعات اگرچه  این نوع شعرکرد. رسمی فرق می

مایه، چیزی اگر بیشتر از شتعر  اما از نظر درون اش ایراد دارد؛ وزن عروضی ای موارد پاره
شتعرای بتزرگ،    دیتوان در  البتته بایتد گفتت   ، کمتر نیستت.  و ادب رسمی نداشته باشد

هتای  . ترانته ه استت ای داشتت شناسانه و فولکلوریک نیتز جایگتاه ویتژه   های مردم ویژگی
 خواندند.  نواختند، و به وسیل  آواز میعامیانه را با ساز می

 های گذشته جایگاه مهمی در فرهنگ متردم گتیلان   در این بین شعر و موسیقی از دوره
ویتژه   کارآواهتا و بته  تترین انتواع شتعر در ادب فولکلتور گتیلان      است. یکی از مهم داشته 

شعرهای کشاورزی است که در بیشتر مراحتل کتار گاعتم از نشتاء، وجتین، دوبتاره، درو،       
خواننتد و   های کشاورزی متی ها را در زمینشود. این ترانهکردن و غیره...  خوانده میجمع

شود و به همین دلیل به ایتن   خوانده می 1یا بیجار 2گیلکی بجار زمین کشاورزی در گوی 
 گویند، بجارسرخوندگی؛ یعنی بر سر زمین کشاورزی خواندن. اشعار می

                                                      

1  . bejâr 

2  . bijâr 
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ثری ؤهتای مت  تتلاش گتیلان  هتای عامته   آوری ترانهطی شصت سال گذشته در جمع
 :برخی از این آثار عبارتند از صورت گرفته است

  2883گ گیلان حلیم هایآهنگالله مبشری،  لطف
  2847گ لکیگ ییروستا یهاترانه ،یگروس انیاکبر مراد یعل
  2873گ شمال یهاترانه ،یعبدل یعل

  2875گ گیل  هزار ترانالله پرچمی،  محب
  2832گ گچیستان  هین یهنگ سهیا یهنگ، امحمد بشر

  2838گ  عامیانه هایدوبیتیگگیلکی  هایترانهمنوچهر ستوده، 
  2838گ گیلان فولکلور هایترانه و هاآوازناصر وحدتی، 
  2835گ باران سرزمین هایترانه،  هوشنگ عباسی

  2837گ موسیقی فولکلوریک گیلانفریدون پوررضا، 
  2837گهای کودکان گترانه، اَدرا واکون باد بایه محمد بشرا

، اشتعار  شتود در تمام این آثار که به نتوعی فرهنتگ شتفاهی گتیلان محستوب متی      
شتماری وجتود   هتای بتی  ، دوبیتیتران  گیل هزارای دارد. در کتاب شالیکاری نمود ویژه

شتان  دارد که به مسائل کشاورزی پرداخته است. در دیگر آثار نیز بسته به نوع پرداختت 
مست ل  شتالیکاری    بتالطبع به شعر فولکلور، فرهنگ مادی و در صتدر آن مست ل  کتار و    

 آید.تری دارد که در ادامه میگبجارکارشعر  نمود ویژه
بندی و تحلیتل  شود؛ لیکن طبقههای گیلان میهایی از ترانههمه این آثار شامل بخ 

ها بر اساس دویست قطعه شعر بیشتر از مناطق مرکزی و شترق  مناسبی ندارد. این نمونه
نگارنتدگان در  انتختاب شتده استت و     کننتد  می که با زبان و گوی  گیلکی تکلم گیلان

 .نمایندهای شالیکاری را تحلیل و بررسی از بین این آثار ترانهصدد آن هستند که 
دویست قطعه شعر از هفت گروه سرور، سوگ، سرگرمی، کار، ختواب  در این مقاله 

ه ستعی شتد   شتده استت.  و نوازش، تغزلی و نیای  به نسبت مساوی انتخاب و بررسی 
هتا و  نظتر جتامع و متانع باشتد؛ زیترا در بحت  ترانته        بندی از هتر  این تقسیم که است
شود؛ یکی اینکه تمتام کستانی   قیمت، دو اشکال دیده می آوری این آثار شفاهی ذی جمع

انتد، فقتط بته بحت  ضتبط      ها را از مردم شنیده و ضبط کردهاند و ترانهکه کوش  کرده
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هتا  تحلیتل ایتن ترانته    بته و  هتا بستنده کترده   نته کردن، معنا کردن و آوانویستی ایتن ترا  
انتد، بتر مبنتای    بندی این اشعار دست یازیتده  . در ثانی کسانی نیز که به طبقهاند نپرداخته
آوری ایتن اشتعار اکتفتا    ها را بررسی نکرده و فقط بته جمتع  بندی دقیق، این ترانهتقسیم
 .کافی نیستاند؛ که البته کار بزرگی است، لیکن کرده

کاری است. از مردمتی کته بیشتترین    بیشترین کارآوا در گیلان مربوط به حوزة برنج
کارشتان در ایتن   توان انتظار داشت کته بیشتترین ترانت     درآمدشان از این راه باشد، نمی

 زمینه نباشد.  
 یاز پندارها و باورها یادر لفافه کی هر نکهیا لیبه دل یکاربرنج یهااشعار و ترانه»

کدام از آنها ختود بته    دارد و شعر و آهنگ هر یجا یکارآداب و اعمال برنج مربوط به
کاران نجرب یها و آرزوهاعواطف، احساسات، رنج انگریب بایز اریبس یاثر هنر کیعنوان 

و در گرماگرم کتار کشتت    یجمع به صورت دسته وستهینکه پیا لیبه دل نیاست و همچن
کتار  شور کار در بترنج  جادیو ا هیروح تیدر تقو یریگ چشم ریث شود، تیبرنج خوانده م

 . 37: 2873 ،عبدلیگ «دارد
دشتکن گمنتاظره ، یتاوری گکمتک و     پهلتوی  :هایی چتون اشعار شالیزار انواع و گونه

 ها  دارد. فهلویات گدوبیتی و یاری 
ای و استنادی و بتا روش    کتابخانته  صتورت  نحوه گردآوری اشتعار و اطلاعتات بته   

 است.انجام گرفته  تحلیلیت  توصیفی

 7هامعرفی بجارسرخوندگی

گویند که همان شعر شتالیکاری  می 1بجارسرخوندگی ،های شالیزاردر گیلان به ترانه

کننتد، کتاملاً   . این نوع از شعر برای کسانی که در زمین  شعر فولکلتور تحقیتق متی   است

بلکته   زار،یستاده رونتد کتار در شتال     انیت ب یینه به تنهاکارشعر ربجا»شناخته شده است. 

پتر رمتز و راز انستان استت. تبلتور       اتیها و نفسانشهیاند چیدر پ چیپ یهاجنبه تگریروا

                                                      

 شود. بیجار سرخوندگی هم گفته می. 2

2  . bejârsarxundegi 
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مردم یتا بته    . 140: 2877 ،یسمنان یپناهاحمد گ «از استحاله کار و آرزو یزیانگشگفت

راه عشتق  پردازند یا از ایتن  های خود میصورت مستقیم به موضوع کشاورزی در ترانه

الشعاع قرار  را تحت ها یکنند. کشاورزی، بهار و تابستان گیلان ورزند و یا بدگویی میمی

 شود به ایشان حق داد: کنند میای اگر بدگویی میدهد و عدهمی
1     ر رضا مامیخوم بشوم ا ارتیز

ziyâret xom bešom imâm rezâ re 

  her do das bigitem qufle telâ re       ر قوفل طلا تمیگیدو دس ب هر

  xâsem behâr bobum zevvâre imâm  مامیار ابهار ببوم زوّ خواسم

  bijâr kâri dârem furset nedârem      دارم فرصت ندارم یکار جاریب

خواهم بروم/ با هر دو دستتم قفتل طتلا را بگیترم /     به زیارت امام رضا میبرگردان: 

 کنم.دارم فرصت نمی یکارالیشخواستم بهار زوار امام بشوم/ می

 وجه تسمیه

های ایرانی پستوند مجتاورت   در زبان «ار»در گیلکی به معنای برنج و  «بیج»یا  1«بج»

است. بجتار یتا بیجتار در گتوی  گیلکتی بته معنتای شتالیزار و بجارسترخوندگی یتا           

گویند که های محلی میای از ترانهبجارکارشعر به معنای تران  شالیزاری است و به گونه

 .خوانند میهای کشاورزی بر سر زمینمردان و زنان 

 درونمایه و محتوا

های عاشتقانه  ترانهگیرد. ها و اشعار عاشقانه قرار میها بیشتر در زمرة تغزلیاین ترانه

هتای  خوانند و هم بترعکس استت. عاشتقانه   در شالیکاری را هم مردان برای دختران می

 تا بودن: کاری بیشتر نبودن استبرنج
                                                      

ای که در تلفتظ  نکته شود. تلفظ می« a»و « e»است. این واکه مابین « ǝ»ترین آواها در اشعار گیلان، آوای میانی از مهمیکی . 2
کنند. در گنه تتَت و نه تتهت  استفاده می ǝوران برای تلفظ رشت از واک  میانی کنیم. گوی نیز با آن برخورد می« رشت»نام شهر 

 مقالات، از آوانگاری معمول فصلنامه استفاده شده است. گویراستار جا برای یکدست کردن  این

2  . bej 
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 bijârân râ heme mulâyi keštem         کاشتم ییرا همه مولا جارانیب

         umid ber xâne keblâyi dâštem  داشتم ییخانه کبلا امید بر

          ager keblâyi lâku râ bigirem    رمیگیلاکو را ب ییکبلا اگر

 xiyâl kunem nisfe dunyâ râ deštem   را داشتم ایدون صفیکونم ن الیخ

برگردان: شالیزار را با برنج مرغوب به زیر کشت بردم/ امید به خان  کربلایی داشتم/ 

 .کنم نصف دنیا برای من استاگر دختر کربلایی را بگیرم/ خیال می

گوید. کاری کته  در این بین بعضی از شعرها وجود دارد که از مشکلات این کار می

چتون شتاعر ادب رستمی مقیتد بته زبتان استت و در        کند، هرگز یک شاعر رسمی نمی

هتای  مشتغولی جایگاهی حضور دارد که شاید نقد شود، ولی شاعر عامه، بستیار رهتا دل  

 کند:خود را حال اگر با زبان شکسته نیز شده است، بیان می

 دوخاله چوب وسان بولوک باور با دس و گرباز

du xâle čub vasân buluk bâver bâ des  o  gerbâz 

 بجاره سونبورانه بیدین می پایا دوچکسته

bejâre sunburâne bidin mi pâyâ dučekeste 

 وناله پیشکاول بزنم ورزای واچوکسته

venâle piškâvel bezenem verzâye vâčukeste 

 هطو هطو کرا کار کونم سومبورانه

hatu hatu kerâ kâr kunem sumburâne 

 مجه می پا کانم یه قران هیزارتا کون

je mi pâ kânem ye qirâne hizârtâ kunem 

برگردان: دو تا چوب بردار و بیل و بیلچه با خود بیاور/ زالوهای شالیزار را ببین کته  

گذارند با گاوآهن کار کنم، زالوها از پای گاو کاری من بتالا  اند/ نمی به پای من چسبیده

ریتال   یک کنم/ حاصل زحمتم رامی کنم زالوها را از پایمطور دارم کار میاند/ همینرفته

 .ریال شود کنم که هزارریال جمع مییک
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 شیوۀ اجرا

 شوند:ها به دو شکل اجرا میاین ترانه
شتده استت بته همتین     هایی که در این زمینه سروده بیشتره دوبیتی خوانی:تک. الف

ن است. ای که در ترانه گدوبیتی  ذیل چشمگیر است، صریح بودن زبانکتهترتیب است. 
گدر  هتای عامیانته  ترانته علاوه بر صراحتی که در گوی  مردم گیلان وجود دارد، ختود  

گونه آثار ترس و ابهامی دیتده  ها هیچدر این ترانه»دارد. ذاتی صراحت نیز  ها تمام زبان
شود. هرچه واقعیت دارد عریان و به زبتان حتال و بته طتور کلتی خودمتانی بیتان        نمی
  :235: 2873زاده، گشریعت« شود می
        bijârân - o - bijârân - o - bijârân  جارانیبو  جارانیبو  جارانیب

    zerde gule titi bude merze kenârân  بوده مرز کناران تییگول ت زرد

  ilâyi bimiren ti juft berârân   جوفت براران یت رنیبم ییلایا
   numzet bâzi kunim guše kenârân     گوشه کناران میکون یباز مزتون

هتا   های زرد کنار مرز مزرعته / شکوف  گلو شالیزاران و شالیزاران برگردان: شالیزاران
 ای نامزدبازی کنیم.رشد کرده است/ الهی دو برادرت بمیرد/ تا در گوشه

 2دشتکن ختوانی یتا پهلتوی   : در گتیلان بته آن پهلتوی   گويی و دوخوانیو ب. گفت
هتم وجتین    های سرآمد بودند و باخوان که خوانندههنگام وجین، چند پی »گویند.  می
خواستتند گنتوعی   های اندوهگین با هتم بته رقابتت برمتی    کردند، در خواندن دوبیتی می

کردند ... بعد  داد و بقی  زنان هلهله میخواند دیگری جواب  را میمشاعره ؛ یک نفر می
را بدهد. این نوع خواندن را پهلوی دشتکن یتا    ماندند تا آن زن دیگر جواب ساکت می

بیتتی گیلکتی ایتن نتوع از     در ایتن سته   . 87: 2838گوحتدتی،  « گفتنتد خوانی می پهلوی
 :مشهود است های گیلان کاملاً ترانه

  kuči kerji tere bâdbân kunem šem   ته ر بادبان کونم شم یکرج یکوچ

     kinâre sifid ru sâmân kunem šem   رو سامان کونم شم دیفیس ناریک
           kinâre sifid ru mi tum bejâre   توم بجاره یرو م دیفیس ناریک
      qeymete bive zen hefsed dinâre   نارهیزن هفصد د وهیب متیق

                                                      
1  . pahlavidaškan 



02مردم ايران  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما
ش

 
55 

ن 
ستا
زم

79
31

 

ام  گرفتته   یرا پت  درو دیستف  کنار /رومیکوچک بادبانت را زده م قیقا یا برگردان:
 یچهارده شتاه  وهیزن ب متیق /من است گخزان  برنج  توم بجار درو دیسف کنار/ رومیم

 استگهفتصد دینار  
ها هتم هستتند کته در حتین رفتتن بته مزرعته ک تر یتا          برخی ترانه خوانی:ج. جمع
های ماندگاری ضتبط شتده استت. یکتی از     شود که در این نوع شعر، ترانههمخوانی می

استت. یکتی    های یاوریاست که نوعی از ترانه «کلهکونوس»ها، تران  معروف این ترانه
وگتویی  استت. ایتن ترانته کته گفتت      «اوهوی مار»یا  «آهای مادر»ها تران  دیگر از ترانه

های کشتاورز  بین مادر و دختر است، یکی از معضلات همیشگی خانواده آمیزطنز تقریباً
ها و بردنشان سر زمین وعدهبا فرزندانشان است که باید برای از خواب بیدار کردن و یا 

. اندکی از این ترانت  بلنتد را در اینجتا    با آنان همراه شوندهایی بدهند که فرزندشان قول
 آوریم:می

 همن بجار کاره، نوکونم ماره، نوکونم مار
men bejâr kâre nukunem mâre nukunem mâre   

                          ohoy mâr ohoy mâr   مار یمار، اهو یاهو

 خانه کاره، نوکونم ماره، نوکونم ماره من
men xâne kâre nukunem mâre nukunem mâre  

                         ohoy mâr  ohoy mâr    مار یمار، اهو یاهو
 بوکونه می کاره دوختر بوکونه می کاره زیعز

aziz bukune mi kâre duxter bukune mi kâre 
      tere gušvâr fegirem imsâl bâhâre باهاره مسالیا رمیگاره گوشوار ف ته

کنم مادر. ای متادر ای  کنم مادر/ من کار خانه را نمیبرگردان: من در مزرعه کار نمی
خترم بهتار   و مخمل متی  هعزیزم کارم را بکند دخترم کارم را بکند/ برایت گوشوار/ مادر

 امسال
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 مجریان

های کشاورزی بیشتر زنتان  . در زمینکننداجرا می کاری را بیشتر زنانهای شالیترانه
زدن و مترز کتردن زمتین    کنند و مردان اغلب کارهای ستختی ماننتد درو، شتخم   کار می

آوازهتا در مزرعته    شتتر یاگر ب»دهند. آید، انجام می کشاورزی را که از دست زنان برنمی
کته   ییو از نشا دادندیرا انجام م نیکار وج ،است که زنانخاطر  نیابه زنان است  یبرا

 نیت هتا در ا ترانه نیشتریب زیشود نیم دهیهمانطور که د تکرده بودند آسوده خاطر بودند  
 میبت  وها بته انبتار را داشتتند،    یکردن و بردن شالجمع ،درو وظیف اما مردان ت   است امیا

بتود   نیآنقدر سنگ یشال نیدرو شده و مانده بر زم یهایبارش باران و خراب شدن شال
 . 53: 2834 ،یگوحدت «گذاشتیآواز خواندن نم یبرا ییکه جا

     bušom mâzenderân xâne be xâne  بوشوم مازندران خانه به خانه

      merdâne der bijâr zenân be xâne  زنان به خانه جاریمردانه در ب
 xudâ xerâb kune gilâne dâve           داوه لانهیخراب کونه گ خودا
      zenâne der bijâr merdân be xâne   مردان به خانه جاریدر ب زنانه

برگردان: به مازندران رفتم و خانه خانه گشتم/ مردان را شالیزار دیتدم و زنتان را در   
 .خانه/ خدا رسم گیلان را بر اندازد/ که زن در شالیزار است و مرد در خانه

 ساز

گونته اشتعار   های بارز ایتن اشعار عامیانه با سازی همراه است. یکی از نمونه معمولاً
تترین و شتاید   نتی مهتم  » شود.های چوپانی است که به وسیل  نی گللِه  همراهی میترانه
هتا بتا نتواختن    شبانی و ساربانی است. بیشتر چوپان  ترین ساز در فرهنگ چوپانی،یگانه

داب شبانی، نی یکتی از لتوازم مهتم استت. بستیاری از      نی آشنا هستند و در زندگی و آ
ایتن   . 121: 2833گاطرایتی و درویشتی،   « شودها به وسیل  نی منتقل میهای چوپانپیام
و شود و جز موستیقی بیرونتی و کنتاری گوزن و قافیته      ها در حین کار خوانده میترانه

 .نداردآواز، عنصر موسیقایی دیگری 
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 قالب

هتایی کته   اند. پرکاربردترین قالبنظر قالب، با شعر رسمی متفاوتها از سرودهبومی
هتای  محتدودیت قتالبی در ترانته   در شعر عامه وجود دارد دوبیتی و مثنتوی استت. امتا    

 خواننتد. سرایند و متی شود و در هر قالبی که باشد مردم ترانه میکاری مشاهده نمی برنج
اشعاری هستند در قالتب دوبیتتی و   »اند. معروف به چهاردانه اشعار گیلکیها در دوبیتی

ها از نظر قالب، موضوع و گاهی سه مصراعی با وزن هزج مسدس محذوف. این دوبیتی
گعباسی، « دهند قرار میثیر  ای را تحت تاند و هر خوانندهمضمون منحصر به فرد و ساده

برخلاف شعر رسمی که  در شعر عامه پیرایه است.ها ساده و بیزبان دوبیتی . 25: 2835
هتا  ستروده ای قالبی در صدر توجهات بود، بته دلیتل ویژگتی ختاص عامته     در هر دوره

ها کوتاه است. اغلتب  این ترانه سواد بودن سرایندگان و شفاهی بودن اشعار  معمولاً گبی
شود که دال بر ایتن استت کته    چهار مصراع سروده می ها در دو، سه و نهایتاًاین سروده

 یکوتتاه در فارست   یسترودها »های شعری پی  از استلام استت.   ها ادام  سنتانهاین تر
به صتورت کامتل    ،هیسرودها، به علت کوتا نیاز ا یبعض .باشاه ی،مهر و در پارت ،انهیم
 ایت آنان استت   یو در رثا ،یبزرگان مانو ان،یخدا  یسرودها در ستا نیاند. امانده یباق

ه م ت در جشن سالانه به ای ان،یاست که در مراسم روز دوشنبه، روز مقدس مانو ییسرودها
های معمتول در  های شالیزار در اغلب قالبترانه . 843: 2873گتفضلی، « شدیخوانده م

ها نیز بیشترین اشتعار در قالتب   شعر عامه سروده و خوانده شده است. البته در این ترانه
 دوبیتی گفته شده است:

 behâr bamo nuxordem mâhi šur        شور هیبمو نخوردم مابهار 
 bijâr xerâbe bo yekser bubom tur      ببوم تور کسریخرابه بو  جاریب

 azizallah hedi mi bâzuye zur           زور یبازو یم یالله هدزیعز
 bijâr âbâd kunem dušmen bebe kur   آباد کونم دوشمن ببه کور جاریب

برگردان: بهار آمد ماهی شور نخوردیم/ شالیزار خرابته شتود کته از دستت  دیوانته      
 .شدم/ ای خدا به بازویم قدرت بده/ مزرعه را آباد کنم تا دشمن کور شود
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هتایی  های ارزشمندی ضبط و ثبت شده است. ترانته های دیگر نیز ترانهالبته در قالب
 ،«لتیلا ویتری وقتت کتاره    »موضوع یاوری، در قالب مثنوی و  «بگردانه بگردان»از قبیل 
توان در نظر گرفت مانند: بیتی، بعضی نیز قالبی برایشان نمیمستزاد، سه ،چارپاره مثنوی،

کنتیم و  که ما اینها را با نام کلام منظوم معرفتی متی   «جوربیه خاخور»و تران   «گوله ناز»
 برایشان وجود دارد. هاییهای عام  گیلان نمونهبسیاری قالب دیگر که در ترانه

 وزن و قافیه

ای این اشتعار  رغم ادعای بعضی از محققان دربارة شعر عامه که عدهعلیالف. وزن: 
  و بعضی دیگر این اشعار 37ت   37: 2857کامیار،  گوحیدیاندانند  را عروضی محض می

وزن  ، بر استاس تحقیقتات متا    71: 2831زاده، گطبیب دانندوجه عروضی نمیرا به هیچ
هتا در شتعر   عروضی است. ربتاعی و چهاردانته   هم و هجایی هم های گیلانسرودهعامه

دارای وزن هستند که اغلب بتا شکستتگی همتراه استت و در ایتن اشتعار        گیلان عمدتاً
هتایی کته در وزن دوبیتتی ستروده     شود؛ همچنتین ترانته  گهگاه از اختیارات استفاده می

شود. از طرفی اشعار شالیکاری نیز در گتیلان از  میشوند، اغلب وزن در آنها رعایت  می
هتا اغلتب دارای وزن عروضتی و عمتدة     کند؛ دوبیتی و چهاردانههمین قاعده پیروی می

، دارای وزن هجتایی  پردازنتد  هتا بته موضتوع شتالیکاری متی     اشعاری که در دیگر قالب
یتن دستته از   کننتد کته متا بته ا    هستند. تعدادی نیز از قالب و وزن مشخصی پیروی نمی

 آوریم:. حال از هر سه گون  این اشعار یک نمونه میگفتیم اشعار کلام منظوم
 برای وزن عروضی:

 bijâr kutâma ser tâ key buxusem      بیجار کوتام سر تا کی بوخوسم

        hâle mi yâreka az ki vâpursem  حال می یارکه از کی واپورسم
 mo ki mirzâ niyem nâme binivisem  مو که میرزا نیم نامه بینویسم

 ârvâdârey kâfere az ki vâporsem  č  چارواداری کافره از کی واپورسم
ام تا کی بخوابم/ حال یارم را از چه کسی بپرسم/ برگردان: روی اتاقک چوبی مزرعه

 من که میرزای محل نیستم نامه بنویسم/ رابط و پیک محل ما گچاروادار  نیز کافر است
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در این ترانت    «دوم»هجایی گقسمت اصلی ای از اشعار ش نمونهرای وزن هجايی: ب
 هجایی است  ش  آموزشی

    dâre ser či ise? i dunyâ melijây    داره سر چی ایسه؟  ای دونیا ملیجای

  koye še?  bijâr tum bijâr      بیجار توم بیجار       کویه شه؟       
 i xore?  mi joye mi dâna   č  دانه جویه می میچی خوره؟           

 koy xuse?  čâšperâ mi xâne  خانه کوی خوسه؟         چاش پرا می
 i xore dešâne?  kulušey pulušey    č  چی خوره دشانه؟   کولوشی پولوشی

رود؟ بته  ؟ یک دنیا گنجشتک/ کجتا متی   «ایستاده»برگردان: روی درخت چه نشسته 
خوابتد؟ در دامنت    مرا و دان  مترا/ کجتا متی    «ی»خورد؟ جو خزان  جو/ چه میمزرعه به 

 .پوشاند؟ با ساق  برنجام/ با چه خود را میسقف خانه
 برای کلام منظوم و آهنگین:

 گوله ناز آی گوله ناز آی گوله ناز آی گوله ناز
gule nâz ây gule nâz ây gule nâz ây gule nâz  

 تره بگم ایتا رازبیه بجار کله خوایم 
biye bejâr kele xâyem tere begam itâ râz 

 تی واستی روز و شب کار کونم صفه صفه تومه بار کونم بجار کله مییان راه کونم
ti vassi ruz - u - šeb kâr kunen sefe sefe tume bâr kunem bejâr kele miyân 

râh kunem 

 ناز آی گوله ناز آی گوله ناز یاواش یاواش خوانم آواز: گوله ناز آی گوله
yâvâš yâvâš xânem âvâz, gule nâz ây gule nâz ây gule nâz ây gule nâz  

بهت یک راز را بگویم/ متن بترای    یمخواه ناز گاسم / بیا سر مزرعه میگلبرگردان: 
کنم در میتان مزرعته راه   های جو را روی دوشم بار میکنم، خزانهتو روز و شب کار می

 .ناز آی گل نازخوانم: گلوم/ آرام آرام میر می
قافیه و وزن در اشعار قدیم ایران آنچنان که بعد از نفوذ شعر عرب بر ایران ـ قافیه: 

اوزان شتعری ایرانیتان   »عقیتده دارد:   بهارشد. هرچند جزء ضرور شعر شد، رعایت نمی
شتود لا تعتد و لا تحصتی و    هایی که امروزه گفته متی پی  از اسلام مانند اوزان تصنیف
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اند، و تنها با رعایت قوافی و مراعات آهنتگ  شعر و موسیقی همه جا دست در کمر بوده
با این همه قافیته   . 42: 2855گبهار، « اندگفتهموسیقی، نه آهنگ ضرب و ایقاع، شعر می
جدا نشدنی موستیقی شتعر ایتران شتد، تتا       ءبعد از استیلای عروض عرب بر ایران جز

و گفتند حروف آخرین آن به هم ماننده تا فترق  »... گوید: می صاحب المعجمکه  جایی
« قافیت را به شعر نشمرند، اگرچه متوزون باشتد   بود میان مقفّی غیر مقفّی، کی سخن بی

کار بردن قافیه و وزن به هتر ترتیبتی کته    در میان عامه نیز به . 112: 2833قیس رازی، گ
انه ت همانگونته کته در    های بجارکاری پایبنتدی مصترّ  ترانه شود. البته درشده رعایت می

شود؛ دلیل این اشتباهات نیز باب وزن گفته شد ت بر درست یا غلط بودن قافیه دیده نمی 
سواد هستند که به رعایت اصتول اصتلی   مشخص است، خالق اشعار عامیانه گاه افراد بی

 توان گرفت.ایرادی نیز بر آنان نمیشعر نه اینکه بی تفاوت باشند بلکه ناآشنا هستند و 
 شود:ها گاهی قافیه به درستی استفاده میت در این ترانه

 bijâre vâš bigit mo tur bobom tur    بیجار واش بیگیت مو تور ببوم تور

   luqme - ye - nâ munâseb mâhi šur  ی نامناسب ماهی شورلوقمه
شوم/ غذای نامناستب نتان و   دارم دیوانه میهای هرز گرفته برگردان: مزرعه را علف

 شور هم داشتمماهی
آنکته جنتاس تتام    با اشکالاتی همراه است. گاه قافیه یک کلمه استت بتی   ت و عمدتاً

 باشد:
         amu dute berârim der bejâr kâr  جار کار امو دوته براریم در بی

        mi verzâ lâqere nukune mi kâr   لاغره نکونه می کار امی ورز
 .کندگاو من لاغر است و کار مرا نمی برگردان: ما دو برادر هستیم در مزرع  برنج/

 شود:ت گاهی به کل اشتباه است و به دلیل نزدیکی حروف، قافیه می
 bijâr kutâma ser tâ key buxusem      بیجاره کوتام سر تا کی بوخوسم

       hâle mi yâreka az ki vâpursem   حال می یارکه از کی واپورسم
 .ام تا کی بخوابم/ حال یارم را از چه کسی بپرسمبرگردان: روی اتاقک چوبی مزرعه

 کنند:ت گاه به وسیل  ردیف، قافیه را حذف می
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   bušum mâzenderân xâne be xâne    بوشوم مازندران خانه به خانه

    merdâne der bejâr zenân be xâne   جار زنان به خانه مردانه در بی

 ها(تحلیل محتوای اشعار شالیزار در گیلان )بجارسرخوندگی

ای برختوردار استت و ایتن    همانطور که گفته شد کشاورزی در گیلان از اهمیت ویتژه 
موضوع باع  شده است که در اشعار عامیانه ت که سرودة متردم کوچته و بتازار و بتالطبع      

بندی ما، اشعار عامیانته بته هفتت    والاتری داشته باشد. در طبقهکشاورزان است ت  جایگاه  
ترین آنها اشعار کتار استت؛ در بتین اشتعار کتار نیتز       شوند که یکی از مهمدسته تقسیم می

تری نسبت بته بقیته دارد؛ البتته در بتین اقتوام      های کشاورزی و باغداری جایگاه ویژهترانه
ها را بر سره زمین کشاورزی و به صورت بداهته  مختلف متفاوت است. در گیلان این ترانه

خوانند و بترای ایتن استت    هایی که نسل اندر نسل به مردم رسیده است، میاز همان ترانه
پتذیر کنتد. در بعضتی از ایتن      کاری را تحمتل فرسای برنجکه خستگی ناشی از کار طاقت

ت گوشواره را واگویه ها یک نفر سرخوان وجود دارد و دیگران، قسمت ت به اصطلاح   ترانه
هروقت به زنی سالخورده مراجعه کردم تتا آواز بخوانتد و ضتبط کتنم،     »کنند. یا واگیر می

آید، باید بروم شالیزار، علتف  گفت: اینجا وسط اتاق و یا روی ایوان چیزی به یادم نمیمی
  87: 2838گوحدتی، « هرز را چنگ بزنم تا یک عالم شعر و آواز به یادم بیاید!

ها به غیر از موضوع اصلی که کار است، با خود موضوعات متعتددی را بته   ن ترانهای
ها عشق و متعلقات آن ت فراق و  سرودههمراه دارد. یکی از موضوعات اساسی این بومی

های شعر اقتوام مختلتف را ورق بزنیتد، بیشتترین     اگر کتابوصال و مانند اینها ت است.  
موضوع عشق است. جدا از اینکه بعضی مضامین  مضمونی که به چشمتان خواهد خورد

هایی هم که بررسی کردیم به نوعی بته موضتوع عشتق    عاشقانه است، دیگر گونه صرفاً
ستاده و روان کته    نتد یگویآنچه م ،کرده یها از تکلف دورترانه ندگانیسرا»پردازند. می

عشتق و  گها شده که مفهوم همه باشد. مضمون تمام ترانه ختهیر انهیعام یدر قالب کلمات
 نیتتر فیت هتا و خلاصته لط  و آرزو، اشک، ختون دل، گلته   دیدرد و هجران، ام ،یعاشق

 ،یریت گفق ختورد یدر آن به چشم م هصورت ممکن نیاست که به بهتر یاحساسات انسان
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انتد:  غزلتی هتای مختلتف شتعری، عاشتقانه و ت    در مناطق مختلف هم گونه .« 15: 2841
در فتارس   «واستونک »در جنتوب،   «شروه»در آذربایجان،  «بایاتی»در مازندران،  «امیری»

هتای  در ترانته ناکامی در عشق را در ختود دارنتد.    و که مضامینی مانند عشق، درد فراق
بستیار ستاده    ،برای رنگ و رو دادن به شعر عاشقانه استفاده شودهم ای عامیانه اگر آرایه

گونه کته  شود و از پیچیدگی صنایع معنوی ادبیات در آن خبری نیست. مردم آنوارد می
شتود.  ها یک نوع انحصار دیده میدر بعضی از این ترانه .گویندورزند، شعر میعشق می

ها را باید منحصر به یک ده، یک شهر، یک روستا و گاه یک یعنی بعضی از این عاشقانه
 خانوادة خاص بدانیم:

    bijârân râ heme mulâyi kâštem      کاشتم ییهمه مولا را جارانیب
         umid ber xâne kebleyi dâštem   داشتم ییخانه کبلا امید بر

          ager keblâyi lâku râ bigirem    رمیگیلاکو را ب ییکبلا اگر
  xiyâl kunem nisfe dunyâ râ dâštem  را داشتم ایدون صفیکونم ن الیخ

برگردان: شالیزار را با برنج مرغوب به زیر کشت بردم/ امید به خان  کربلایی داشتم/ 
 .کنم نصف دنیا برای من استاگر دختر کربلایی را بگیرم/ خیال می

ای و سخت بودن دسترستی بته آن   در این ترانه برای اینکه مرتب  بالای دختر خانواده
شعر آورده، با این ویژگی دختر هماهنگ کرده خانواده را بیان کند، نوع برنجی را که در 

 است.
اند و در آن جز بیان سادة مفهوم عشق چیز دیگتری  ها را مردم عامی سرودهاین ترانه
 آید:به چشم نمی

    amu duxter čere tu lej kuni lej       عمو دوختر چره تو لج کونی لج
  areqčin tirme râ tu kej kuni kej      عرقچین تیرمه را تو کج کونی کج

  areqčin tirme - o - dor.e qelemkâr   عرقچین تیرمه و دوره قلمکار
 numzed bâzi xobe veqt e bijâr kâr   مزدبازی خوبه وقت بیجار کارون

کنتی/ عترقچین   کنی/ عرقچین ترمه را کج متی برگردان: دختر عمو چرا آنقدر لج می
 .بازی کنیم وقت شالیکاریکاری شده/ نامزد مترمه که دورش قل
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آورد. ترین مفاهیم و مضامین را به همراه متی شعر کشاورزی در گیلان یکی از عمیق
شتیرینی در کنتار هتم     و در این گونه از اشعار، عشق، غم، آرزو، شادی، حسرت، تلخی

شتوند، در زمتین کشتاورزی غصته     آید. مردم کشاورز در زمین کشاورزی عاشق متی می
 انتد  شتان آمتده  آنجا دوستی و صمیمت را به وسیل  کسانی کته بته یتاری   خورند، در  می

موجود در این زمینه بستیار استت،    های کنند. ترانهخندند و گریه میکنند و میتجربه می
وجود دارد که اساس   «کله کونوس»شد در گیلان تران  معروفی به نام  بیانهمانطور که 

. ایتن  استت مانده از کار  به داد همسای  عقببر کمک کردن در کار کشاورزی و رسیدن 
نظر، اگر کسی  دخواندند که در مسیر خود تا مزرع  مور ترانه را همسایگان برای این می

شنید، به آنها ملحق شود و به نوعی اعلام کنند که متا در حتال آمتدنیم.     صدایشان را می
بگردانتا  »ستت، ترانت    های معروف که بسیار خوانده و شتنیده شتده ا  یکی دیگر از ترانه

شتود.  نیز به این رسم پسندیده اشاره متی  «لیلا ویری وقت کاره»است. در تران   «بگردان
رستم   کیت  یاوریت  لانیاست، آن چنان که در سرتاستر گت   یا وا ه اسطوره کی یاوری»
از  یا نقطته  چیکشاورزان هت  نیب دیآن شا لیو پتانس تیو شرافتمندانه بود که ظرف داریپا
 . 40: 2834 ،یگوحدت «وجود نداشت رانیا

 در شعر معروف بگردان بگردان:
 begerdânâ begerdân begerdânâ begerdân     بگردانا بگردان، بگردانا بگردان

  ipče ato begerdân ipče uto begerdân    ایپچه اطو بگردان، ایپچه اوطو بگردان
   a merd ki bi yâvere begerdânâ begerdân  ا مرد که بی یاوره، بگردانا بگردان
 bâzem bejâr kâr dâre begerdânâ begerdân   بازم بجار کار داره، بگردانا بگردان

برگردان: بگردان بگردان/ کمی اینطوری بگردان، کمی آنطور بگردان/ ایتن مترد کته    
 .یاوری ندارد بگردان/ هنوزم کارش تموم نشده بگردان

 در شعر لیلا ویری وقت کاره:
 leylâ viri veqte kâre              هوقت کار یریو لایل

 nâno reyhân ti deste bâre      هدس بار یت حانیو ر نان
  leylâ jân ti qurbân      قوربان یجان ت لایل
  ti pe'r ti qedde heyrân           رانیح قدّ یپ ر ت یت
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  râh deki râh bišim      میراه بش یدک راه
  yâver isâ ferâvân         فراوان سایا اوری

برگردان: لیلا بلند شو وقت کار است/ نان و ریحان بتار دستتت استت/ لتیلا قربتان      
جانت/ پدرت در قدت حیران/ راه بیوفت بریم/ یاوران زیادی برای کمک کتردن بته متا    

 .اند به مزرعهآمده
ستت و زنتان   یکی از اشعار دیگر که بتا موضتوع کمتک کتردن و یتاری رستاندن ا      

استت. در ایتن ترانته، از دیگتر     « ای یتار یتاری بیته بیشتیم    »اجراکنندة آن هستند، تران  
 شود:شعرهایی که بررسی کردیم، موضوع یاوری بیشتر دیده می

  ey yârey biye bišim             ای یاری بیه بیشیم

 deryâ kenâri biye bišim                   دریا کناری بیه بیشیم

  bâlây telârey biye bišim        بالای تلاری بیه بیشیم

 bijâr kenârey biye bišim        بیجار کناری بیه بیشیم

 šelvâr xâssi merere guten      ی مرره گوتنشلوار خواسّ

 pirhan xâssi merere guten     ی مرره گوتنپیرهن خواسّ

 desmâl xâssi merere guten    ی مرره گوتندسمال خواسّ

 yârere guten yâre vefâdâre re guten   یارره گوتن یاره وفاداره ره گوتن

از بتالای ایتوان بیتا بترویم/ از کنتار      / برویم/ کنار دریا بیا برویم برگردان: ای یار بیا
خواستتی بته متن    پیراهن متی  /گفتیبه من میخواستی / شلوار میمزرع  برنج بیا برویم

گفتتی بته یتار وفتادارت      / بته یتارت متی   گفتتی  خواستی به من می دستمال می /گفتی می
 .گفتی می

هتای  ترانته کننتد.  کاری را بیشتر زنان اجرا میهای شالیهمانگونه که اشاره شد ترانه
تتری  گاه نقت  پررنتگ   های محلی، زنان گهزنان در گیلان بسیار زیاد است و در سروده

داره دوران متادر غصته  آمیتز استت؛ زیترا    ها اغلب شتکوه نهنسبت به مردان دارند. این ترا
توانست شکوه سر دهد بر بالای گهواره فرزند ختود و  استیلای مردان، تنها جایی که می

شتان را در جتواب   کتار دلخوشتی  ک  شتالی به وسیل  ترانه و لالایی بود و زنان زحمت
ایتن نقت  ویتژة     را داشتت.  شان حکم نفس گرفتندیدند که برایهایی میدادن به ترانه
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زنان فقط منحصر به ترانه نیست، بلکه در تمام ش ون زندگی این حضور ویژه و پررنگ 
زنان در گیلان نق  تولید ثروت را دارند و ثروت در گیلان یعنی برنج. متادر یتا   است. 

های هترز  و نشتا گنشتاندن ستاق      زن گیلانی از مرحل  توم بیجار تا وجین گکندن علف
های هرز  و از آن طترف تتا دروی   دوباره گکندن دوبارة علفوجین در مزرعه  و  برنج

شان منحصتر بته   ای زن و مادر فقط نق محصول در شالیزار نق  دارد. در چنین جامعه
شود و فراتر از آن است. به همتین دلیتل مفهتوم مترد یتا پدرستالاری در       آشپزخانه نمی

خواننتد و یتا بترای    لیزار با صدای بلنتد شتعر متی   گیلان آنچنان نمود ندارد. زنان در شا
در   زننتد کته بتا آنهتا همتراه شتوند،      یاوری دادن با صدای بلند دوستان خود را صدا می

تجلتی ایتن    خوانند و اشارات دیگر که محتل بحت  متا نیستت.    حضور آقایان شعر می
 ،مختلتف  یهتا مرحلهدر که  یآباد رقص قاسم»آبادی نمود دارد: حضور در رقص قاسم

و عمتل   دیت آیبته اجترا در مت    مراسم گذارد، در تمامیبه تماشا م زاریکار زنان را در شال
بته عنتوان    صرق نیا تیگذارد، اهمیم  یکاشت، داشت و برداشت محصول را به نما

مختلف حضتور   یهاهنر، مرحله نیدر آن است که در ا لانیگ یرقص بوم نیمشهورتر
نقت    یآباد. در رقص قاسمشود ه میدیکش ریثروت به تصو دیو تول یدر اقتصاد بوم زن

ارزش و تمسک  نیا یاریارزش است. زنان به  کیکار  شود،یم دهیزن د اقخلّفعال و 
 . 277 تت  275: 2838منی، ؤگمت « کننتد یم یخود پافشار ینق  اجتماع تیبه آن، بر اهم

و  شتالیزار متردی  استت و رقتص زنتان در     هتای کشتتی گگیلته   رقص مردان در زمتین 
دارد و بتانوان   یحماست  یهتا جلتوه  شتتر یب یرقص مردان رقص پاباز». های شالی زمین
 «دهنتد  نشتان متی   کارییدر هنگتام کتار و شتال   را از حرکتت   ینمتاد  شتریب یآباد قاسم
 کنند. در این ترانته سرایی میهمانطور که آمد زنان اغلب شکوه.  450: 2830 ،یشیگدرو

که یک دوبیتی است و در گذر زمان بیتی بر آن مضاف شده، هم شکوه از فراق استت و  
که باید لباس سیاه بر تتن  کند؛ چندان دار میهم از خشکسالی که خانوادة کشاورز را داغ

 و عزاداری کنند:
 kebuter ây kebuter ây  kebuter                  کبوتر آی کبوتر آی کبوتر

  bukun pervâz bušu abrây bujur ter بوشو ابرای بوجور تربوکون پرواز 

 xešte xânây besâxtam âhani der      خشته خانای بساختم آهنی در
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  bušu yârâ bugu bâye be mi ver       بوشو یارا بوگو بایه به می ور

  amân amân amânây imsâle xuški    امان امان امانای ایمساله خوشکی
 men  o  mi yâr dukudim libâse meški      یار دوکودیم لیباس مشکیمنو می 

/ / خان  خشتی ساختم با درب آهنتی ای کبوتر پرواز کن و از ابر بالاتر بروبرگردان: 
/ من و یارم لباس عزا سالی امسالاید/ ای امان از خشکبرو به یارم بگو که به نزد من بی

 .کنیمبرتن می
هتای معتروف شترق گتیلان استت نیتز چنتین        که از جملته ترانته   «لینازم»در تران  

 :قبلیشود؛ البته بسیار کمتر از شعر ای دیده می مایه درون
 نازم لی سازم لی بولبول خوش آوازم لی

 وفاناز منی ساز منی قهر کم بکن بی
 گوله ریحونم خیلی ای امونم لیلی
 می بیجارکه ره کار وابوی ای امانم پاپوی

 نم خیله کو گوله ریحونم خیلیگوله ریحو
 نم لیلی مر ره بمونی خیلیاای ام

 ای امانم لیلی خیلی جونی خیلی
ستاز منتی کمتتر ای    / ناز منتی،  آوازممن ای ساز من ای بلبل خوش برگردان: ای ناز

ن / ای امان از تو لیلی ای گل ریحانم/ ای امان از تو پاپوی برای مزرع  مت وفا قهر کن بی
امتان از تتو   / ای ی امان از تو لیلی برای من بمونی/ اگل ریحان کجاست کار زیاد است/

 لیلی مانند جان منی.
گونه که با مرزهای گِلی، زمین ختود را  با هم  اینها مردمی که در گیلان هستند همان

انتد. مردمتی کته    شتان محصتور شتده   اند به وسیل  همین مزارع کشاورزی محصور کرده
انتد.  ها تمام عمرشان را پتاگیر شتده  هستند و در همین زمینهای خود دلخوش به زمین

یتک ستال را از    الشعاع قرار داده و عمتلاً  گیلان را تحتاهالی کشاورزی بهار و تابستان 
گیترد.  آنان گرفته است. زیرا پاییز و زمستان پرباران گیلان، فرصت هرکار را از آنان متی 

کنتد. آنجتا کته    متردم نیتز نمتود پیتدا متی      هایدر ترانه ،ثمریاین دلتنگی حاصل از بی
ای جتز  ار امام رضا بشوم اما کار مزرعه هرگونته اندیشته  خواستم بهار زوّ می»سراید،  می
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 واز دستت  دررفتته   داشته، زمتان  و یا آنجایی که از بس کار  «کار را از من گرفته است
استب  حتی وقت خوردن غتذای مناستب بترای  نمانتده استت و بتا اینکته غتذای نامن        

ای ختدای  »طلبتد کته   شور را برای ناهار دارد، در همان حال از خدا استتمداد متی   ماهی
عزیز، عزیزم بدار و به بازوانم قدرت بده که نیاز به کمک کسی نداشته باشم و شترمندة  

، در کلام  نوعی شکوه است که «کسی نشوم و از طرفی چشم دشمنانم را نیز کور کنم
با بدگویی از ابتزار کشتاورزی،    دار معمولاً. این اشعار شکوهدر قالب شعر در آمده است

شود. در این دوبیتی ت که ما نمون  دیگترش   های کار کشاورزی همراه میزمین و سختی
 ت این موضوع مشهود است: 1های محلی فارس پیدا کردیمرا در ترانه

 amu dute berârim der bejâr kâr       امو دوته براریم در بیجار کار
 mi verzâ lâqere nukune mi kâr         لاغره نکونه می کار می ورزا

 ilâhi jite beškene gâjme gume bi    الهی جیته بشکنه گاجمه گومه بی
 mi verzâ ku beši mo beqele yâr       کو بشی مو بغل یار امی ورز

کنتد/  کار مرا نمتی  گاو من لاغر است و برگردان: ما دو برادر هستیم در مزرع  برنج/
 .الهی یوغ بشکند و خی  گم شود/ گاو من کوه برود و من بغل یارم

د، اغلتب بتا   نشتو هایی که در بجارکارشعر مطرح متی عاشقانه بیان شدگونه که همان
داران برای اینکته موجتودی، متزاحم     زمین در گذشته،خود، شکایتی نیز به همراه دارند. 
دادنتد. در همتین   زمین کشاورزی ختود نگهبتانی متی    زمین و محصولشان نشود، بر سر

شود و به ای شعر عامه نیز وجود دارد که زیرمجموع  اشعار کار محسوب میزمینه گونه
ستاختند   کشاورزان در شالیزار خود اتاقک چوبی متی گویند. می «پاییهای شبترانه»آن 

انتد. ایتن   دادهانی متی که در شب تاریک، جانوری به باغ حمله نیاورد و به نتوعی نگهبت  

                                                      
« نجتار دارم  هتوای دختتر   /الهی بشتکنه خیشتم بته زودی    /زمین شوره زار بسیار دارم /دو تا گاب گگاو  سیاه در کار دارم». 2

به گیلان یا به فارس راه پیدا کرده باشد. در ادبیات عامیان  هر دهیم این ترانه به وسیل  کوچ   احتمال می875: 2873گهمایونی، 
های همین استتدلال   شود یکی از مصداققومی، معمولاً دیگر اقوام نیز دخالت دارند. آنچه که تحت عنوان کوچ ترانه مطرح می

ی بتومی، یکتی دیگتر از    ابازتاب رنگ و بو و حال و هوای مختصات جغرافیایی و اقلیمتی، دریافتت مضتمونی ترانته    »است. 
هتای صتریحی از منتاطق    هتای محلتی، نشتانه   ها و دوبیتیهای بومی ایران است. در شمار قریب به اکثر ترانههای ترانهویژگی

کننتد و از  ها سفر متی کنند. پس ترانههایی از همین دست عوض میهای اقلیمی جای خود را با شاخصجغرافیایی و مشخصه
  .15: 2877پناهی سمنانی، احمد « گروندهای جغرافیایی دیگر میزادگاه خود به اقلیم
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طتور کته در استتان    ختورد. در گتیلان آن  های چوبی هنوز هم کمابی  به چشم می اتاق
ندرت سروده شده است؛ اما یکی  پایی بهجوارش ت مازندران ت وجود دارد، تران  شب   هم

دهتد اول بایتد   پتایی متی  از ملزومات این ترانه همین اتاقک چوبی است. مردی که شب
بتا ایجتاد    عمتدتاً  . این کتار آورند حفظ کندهایی که به او حمله میگزند پشهخود را از 

سوزاندن کاه و کل  و حتی تپال  گاو بتود و بعتد از آن   در اثر که گاه شد  انجام میدود 
در ایتن   داشت. معمتولاً های وحشی گگراز  مصون نگاه میباید مزرعه را از گزند خوک

ا سر و صدا کردن و فریاد کشتیدن، زدن بتر اجستام    شد بور میحالت اگر گرازی حمله
گتاه بتا ختود    »فلزی و با زدن چوب بر طشت سعی در دور کردن این موجود داشتتند.  

کردند، اما با این همه گتراز بته   بردند و به هنگام بحرانی شلیک میتفنگ سرپری هم می
بتدر،   ستیزده  ساخت به همین جهتت از روز زد و مقدار زیادی را پایمال میمحصول می

هتای نزدیتک شتالیزار را    هتای شتکاری و تفنتگ سترپر، بیشته     روستاییان به کمک سگ
هتا   کشتند؛ و چون گوشت خوک در اسلام حرام است، لاشته کاویدند و گرازان را می می

 ایتن اتاقتک چتوبی معمتولاً     . 13: 2873  بشترا،  :گبا تلخیص« فروختند ها میرا به ارمنی
ای کته در ایتن ستازه و    شود. نکتهشد و میدو نفر ساخته می کوچک بود و برای یک یا
، وجود رطوبتت و بتاران فتراوان استت کته در      شود لحاظ میدر کل در معماری گیلان 

 یمتت ثر از آب و هتوا   لانیدر گت  یمعمتار »شتود.  ها نیز رعایت میساختن همین اتاقک
فاصتله داشتته    نیاز زمت  لانیگ یشود بناهایسبب م دیمنطقه است. باران و رطوبت شد

در دوبیتتی زیتر    . 78: 2832گنتوری،  « ساخت بناها از چوب استفاده کنند یباشد و برا
ادارهتا  وشتود. چار ادارها نیتز مطترح متی   وعلاوه بر این، نوع نگرش مردم نسبت به چار

های لغتت افتراد غیتر قابتل اعتمتاد و بتددهن       و فرهنگ ها لالمث در اشعار، ضرب عموماً
از متردم   شتتر یاداران، بوچار»اداری معروف است. واند؛ کما اینکه فح  چارهمعرفی شد

 ییبودنتد. زبتان بته هتر دشتنام و ناستزا       افتته یفرو دست جامعه و آموزش و پترورش ن 
رکیتک،   ستخت زشتت و   یهتا  دشنام یبه معن یچاروادار یها که دشنامآلودند، چنان یم

 . 10: 2857گکتیرائی، « مثل شده است
های کار و بتا  اشعار نیز در ادب عام  گیلان وجود دارد که هرچند از گونهبعضی از 

است که به کشتاورزی  ی موضوع بجارکارشعر نیستند، اما شالودة اصلی این اشعار مسائل
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ختواهی و  هتای نیایشتیه بتاران   تتوان بته ستروده   هتا متی   گونته ترانته  گردد. از ایتن برمی
، یکی از 2گاه با خود نمایشی نیز به همراه دارنداشاره کرد. این اشعار که  1خواهی آفتاب
ترین رزی است. مرسومکشاو شان، زمین کشاورزی و محصولهای اصلی شاعراندغدغه

آید، طلب باران کردن استت.  دار، از جمله ایران به چشم میدعایی که در تمام اقوام دین
شتده  متفاوت شتناخته متی   هایاین مراسم در شهرها و مناطق مختلف و از دیرباز با نام»

گاه بته صتورت   رفتند، آنکردند و به صحرا میاست. مردم برای تمنای باران، قربانی می
 . 77: 2835گذوالفقاری، « داشتندگروهی دست به دعا بر می

 te guley mâte guleyâ             یآت گوله مات گول

 ye mušt mâli čukuley            یچوکول یموشت مال هی
 ây ruz be ruz âftow bokun     روز به روز آفتو بوکون یآ
 ây šo be šo mahtow bokun    شو به شو مهتو بوکون یآ
 ye mušt gendum pertow bokun         موشت گندوم پرتو بوکون هی
 ye mušt jo tu aow dokun       دوکون موشت جو تو آو هی

 xoršid xânem ruz der biyâ     ایخانم روز در ب دیخورش
 mânge berâ šow der biyâ        ایبرا شو در ب مانگ

 ama čele tul be ser biyâ         ایبه سر ب لوچل ت امه
 ama gusfendone dum bepise             سهیگوسندون دوم بپ امه
 ama gâv  o  kulu sum bepise           سهیگاو و کولو سوم بپ امه
 ama tum bejâra tum bepise     سهیپب موبجاره ت موت ام
 ama kerkâna ček bepise         سهیکرکان چک بپ امه

                                                      
ختواهی شتهره   کردند. دعایی که در مقابل باران است و به آفتابدر شهرهای شمالی از جمله گیلان برای آفتاب نیز دعا می. 2

بته   یفصتل  یها شدن و برخورد با باران یواسطه طولان است که به یمراسم، فصل تابستان و موقع درو شال یزمان اجرا»است. 
  .253: 2831گسلامتی اوزینه، « کنند یقطع باران را م یاز خدا استمداد و تقاضا یاز بارندگ یناش انیجهت ضرر و ز

-گولته و متات  بتری و آت اند از: عروس گولی، کتراگیشه شود عبارتخواهی اجرا میهایی که برای باران و آفتاباز نمای . 1
گولته  گوله و متات خواهی و آتبری هم برای باران و هم برای آفتابخواهی، کتراگیشهگولی صرفاً برای بارانکه عروس گوله؛

 شوند.خواهی سروده و اجرا میبرای آفتاب
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مهتاب گل/ یک مشت خوشه نارس بترنج یتا گنتدم/ آی همته      ،برگردان: آفتاب گل
روز آفتابی شو/ آی همه شب مهتابی باش/ مشتی خوش  گندم به سمت ما پرتتاب کتن/   

ها به در آ/ آ/ برادرماهتاب برای شب مشتی جو در آب بریز/ خورشید خانم روزها به در
ها پوستید/  گاوها و گوسالهآلود ما به سر بیاید/ دم گوسفندان ما پوسید/ سم  روزهای گل

 .های شالی ما در خزانه پوسید/ ناخن مرغان ما پوسیدسبزه
باید تران  زنان باشد و با اشراف بر تران  بالا ستروده شتده    در تران  دیگر که احتمالاً

شود. در این ترانه آن وجه از باران مد نظر است که برای است نیز درخواست آفتاب می
باران نبارد  ستیبایو مهر که م وریآنگاه که در شهر»رسان است.  بکاری آسیفصل برنج

 میرفت که خستته شتد  یبه آسمان م ادشانیفر د،یبار یامان میباران ب ،درو شود یتا شال
 : 33: 2834 ،یگوحدت «بود. شانیآرزو دیخورش «هور» دنیو تاب اریبس دنیاز بار

 ay xudâyâ hur detâbe            ای خودایا هور دتابه

 o be šo mehtâb bediš            شو به شو مهتو بدی
 ami mâlune sum bepise         امی مالونه سوم بپیس
 ami bijârune bej bepise           امی بیجارونه بج بپیس

 ami âqâyune čâruq bepise      امی آقایونه چاروق بپیس
 ay xudâ aftow bedi      ای خودا آفتو بدی

 šo be šo mehtâb bedi             شو به شو مهتو بدی
بترنج   های ما پوستید/ برگردان: خدایا آفتاب بتابد/ شب به شب مهتاب بیاید/ سم دام

 .دیایشب به شب مهتاب بمزرع  ما پوسید/ کف  مردان ما پوسید/ ای خدا آفتاب بده/ 
گاه به فکتر ثبتت   شود که هیچگاه این درخواست باران، با زبان سادة مردمی بیان می

خواهند، نه برای این است که رسمی از ختود بته   اند. مردمی که اگر باران میخود نبوده
امتا زبتان ستادة     ؛یادگار بگذارند. این دوبیتی گیلکی اگرچه با زمین  عاشقانه همراه است

 مردی است که عاجزانه طلب باران دارد:

 hevâ germây mi yârây der bejârây    یدر بجارا یارای یم یهوا گرما

 puštâ âftâb zenây dil bi qerârây         یقرارا یب لید یآفتاب زنا پوشتا

 bušu abrâ bugu vâreš bebârây         زیعز یابرا بوگو وارش ببارا بوشو
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 mi yârây tâqete germi nedârây         یندارا یطاقت گرم یارای یم
ختورد و دل  یار من در شالیزار است/ به پشت  آفتتاب متی  برگردان: هوا گرم است 

 .قرار است/ برو به ابر بگو باران ببارد/ یار من طاقت گرما نداردمن بی

 بندی جمع

مایه و محتوا برختوردار استت و   شعر شالیکاری در گیلان از تنوع قالب، وزن، درون
هتا بعتد از   کاربرد ایتن ترانته  گیرند. زن و مرد شالیکار در تنگنای فرم و محتوا قرار نمی

 و های شغل شالیکاری، به مسائلی چون: عشتق، فتراق، شتکوه   موضوعات کار و سختی
پردازد. از نظر قالب، بجارکارشعر در گیلان بسیار متنوع استت؛   کردن گیاوری  می کمک

های بلندتر  ها در قالبخوانی و دوخوانیهرچند این گونه از اشعار فولکلوریک در جمع
هتای کوتتاه ستروده    خوانی و حدی  نفس اغلب به صتورت دوبیتتی و قالتب   در تکو 
ها تفاوتی با اشعار عام  گیلان ندارد و همان است کته  شود. وزن در بجارسرخوندگی می

شناسیم. در این گونته از اشتعار، هتم    هجایی میعروضی، هم در شعر گیلان با عنوان هم
هتا و اشتعاری کته در    بیتیها، سهدوبیتیقالب  شود که بیشتر دراشعار عروضی دیده می

وزن اند، و هتم اشتعار هجتایی یتا بتی     وزن دوبیتی سروده شدهدر های متفاوت اما قالب
 های خاص ندارد.وجود دارد که اختصاص به قالب

ستری و شتالیکاری ت    های گارهتری دارند؛ در ترانهدر این اشعار زنان حضور پررنگ
تر است؛ زیرا زنان، شعر گیلان باید اذعان کرد که نق  زنان ویژهبیجارسرخوندگی ت در  

فرسا از قبیل مرز کتردن و  دهند و مردان بیشتر کارهای طاقتکاری را انجام میکار برنج
شتود بیشتتر نبتودن    هایی که در این اشعار مطرح می عاشقانه زدن را بر عهده دارند.شخم

هایی با موضتوع  سرودهنظر در عامه همنوع از هراست تا بودن. یاوری و کمک کردن به 
تتترین تتتوان ایتتن موضتتوع را یکتتی از اساستتیو متتی کشتتاورزی در گتتیلان نمونتته دارد

استت کته کشتاورز     ها دانست. شکوه از دیگر موضتوعاتی موضوعات این گونه از ترانه
ابتزار،   پردازد. این شکوه و اعتراض گاهی به هجو کردن ازگیلانی در اشعارش به آن می

رسد. شعر عام  گیلان در هر گونه و هر نتوعی کته   زمین و در کل به کار کشاورزی می
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تتوان  چنتد نمتی   زنتد کته هتر   گریزی به مس ل  کشاورزی نیتز متی   سروده شود، معمولاً
شتود نتیجته گرفتت کته ایتن      گونه از اشعار را ذیل بجارسرخوندگی قرار داد، اما می این

هتا، اشتعار   های گیلان حائز اهمیت است. ورای تمام گونهموضوع چه مقدار برای بومی
خواهی از همه بیشتر به بجارسرخوندگی نزدیک شده است؛ زیترا  نیایشی باران و آفتاب

 اند.  کار در گیلان سروده و خواندهاین اشعار را بیشتر کشاورزان برنج

 منابع

 . تهران: سروش.ايران سرايی درترانه و ترانه . 2877ی، محمد گسمنان یاحمدپناهت 
 . تهران: ماهور.سازشناسی ايرانی   .2833ت اطرایی، ارفع و محمدرضا درویشی گ

  ،مجموعه مقالهدر «. های گیلکیبجار و بجارکاری در ترانه . »2873ت بشرا، محمد گ
 .82 - 28، صص نشر گیلکان

 .فرهنگ ایلیا . رشت:اَدرا واکون باد بايه   .2837گ تتتتتتتتتتتتتت 
هتای   . تهران: شترکت ستهامی کتتاب   بهار و ادب فارسی . 2855ت بهار، محمدتقی گ

 جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین.
تهتران:   .لـم يو د لیگ هایو باورداشت هانيیآ  .2877گ دمحمو ،یلنگرود ندهیپات 

 ی.و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
 . تهران: مؤسسه فرهنگی عابدزاده.هزار ترانه گیل . 2877الله گ ت پرچمی، محب

 .فرهنگ ایلیا . رشت:موسیقی فولکلوريک گیلان . 2837گپوررضا، فریدون ت 
 . تهران: سخن.تاريخ ادبیات پیش از اسلام . 2873ت تفضلی، احمد گ

 . تهران: ماهور.المعارف سازهای ايران ةداير . 2830ت درویشی، محمدرضا گ
و  یختتواهبتتاران یهتتا ینمتتا لیتتو تحل یبررستت» ، 2835گ حستتنذوالفقتتاری، تتت 
  «.بتاران  عروس و یگردکوسه یها یبر نما هیتک باگ رانیا  عام اتیدر ادب یخوان باران

 .33 - 72، صص 4، ش ، کهن نامۀ ادب پارسیهاادبیات و زبان
آیین مراسم طلب آفتتاب در منطقته شترق استتان      . »2831ت سلامتی اوزینه، جلال گ

 .271 - 253، صص 57و  55، ش کتاب ماه هنر« گلستان
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مجموعه مقـالات  «. های عامیان  میامیترانه . »2873اصغر گزاده، سید علیت شریعت
 .235 ت 232، صص شناسی مردم

گهمتراه سیصتد قطعته     شعر عامیانه فارسی تحلیل وزن . 2831امیتد گ   زاده،ت طبیب
 . تهران: نیلوفر.شعر عامیانه و تقطیع آنها 

 ایلیا. رشت: فرهنگ .باران سرزمین هایترانه ، 2835گ، هوشنگ  عباسیت 
 . تهران: ققنوس.[ ]گیلان و مازندران های شمال  ترانه . 2873ت عبدلی، علی گ

 .رازیش یمحمد یکتابفروش . شیراز:یمحل یها ترانه  .2841گابوالقاسم  ،یریفقت 
. تصحیح المعجم فی معايیر اشعار العجم . 2833الدین محمد گت قیس رازی، شمس

 مجدد سیروس شمیسا، تهران: علم.
 . تهران: توکا.زبان و فرهنگ مردم . 2857ت کتیرائی، محمود گ

 ملی. خان  صدا: . تهرانگیلان محلی هایآهنگ  .2883گالله  مبشری، لطفت 
 .رشترشت:  .لکیگ يیروستا یها ترانه . 2847گاکبر  یعل ،یگروس انیمرادت 

 . رشت: فرهنگ ایلیا.هامَسَله . 2838ت مظفری، محمدولی گ
آیینی   آیین نمادین شالیکاری و نق  اجتماعی، طبیعی، . »2838ت مؤمنی، خورشید گ

هـا،  ادبیـات و زبـان   «.مردستالاری ای زنان شالیکار گیلانی در مبارزه با نظام و اسطوره
 .273 ت 278، صص 128و  121، ش چیستا

، ش کتاب مـاه تـاريخ و جغرافیـا   «. گیلان عصر ایلخانان . »2832ت نوری، جعفر گ
 .75ت  70، صص 273

. تهران: البرز خاستگاه موسیقی گیلان ؛زندگی و موسیقی . 2834گ تتتتتتتتتتتتتت 
 نگاه.

. رشتت: فرهنتگ   های فولکلوريک گـیلان  ها و ترانه آواز . 2838ت وحدتی، ناصر گ
 ایلیا.

 . تهران: آگاه.بررسی وزن شعر عامیانۀ فارسی . 2857کامیار. تقی گت وحیدیان
 .چشمهتهران:  .فرهنگ عامیانه مردم ايران  .2873گ هدایت، صادقت 

 .شناسی . شیراز: بنیاد فارسهای محلی فارس ترانه . 2873ت همایونی، صادق گ

 


